
اعتراف مى كنم كه من بچه اى حرف گوش نكن و تنبل و بى خاصيتّ 
بودم. ولى الآن اين طورى نيستم. چطورى اين طورى شدم، الآن برايتان 
تعريف مى كنم. يــك روز دايى فرهاد كتاب غــول درون را داد و 

گفت:«اين  را بخوان، شايد يك خرده عوض شدى.»
با مسخرگى گفتم: «مثلاً چى عوض بشود؟ قيافه ام؟ يا مثل هالك* 

يك غول بشوم؟»
دايى فرهاد ناراحت شد و گفت:«تو كى مى خواهى آدم شوى؟»

مامان هم دست هايش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت:«اى خدا 
مگر من چه گناهى مرتكب شده ام كه بايد گير بچه اى بيفتم كه حال 

ندارد دو تكّه لباسى را كه روى زمين انداخته، بردارد؟»
بعد با عصبانيتّ تهديد كرد كه تا وقتى از بيمارستان برمى گردد، بايد 

اتاقم مرتبّ باشد و با دايى فرهاد رفت.
فورى كتاب را برداشتم و روى تخت دراز كشيدم تا كتاب را بخوانم. 
با خودم گفتم، شــايد توى كتاب راهى باشد كه بتواند من را از اين 

حالت تنبلى دربياورد. اوّل كتاب جمله اى ديدم:

  جعفر توزنده جانى   تصويرگر: ميثم موسوى

«درون هر انســانى غولى نهفته است. غول تنبلى، بى كارى، تلاش و 
كوشــش،... بســتگى دارد كه ما كدام را بيدار كرده باشيم.» از آن 

خوشم آمد و مشغول خواندن شدم كه يك دفعه صدايى شنيدم.
- يكى من را بياورد بيرون.

اوّل ترسيدم، امّا بعد با خودم گفتم، حتماً به قول دوستم دانيال دچار  
توهم فانتزى شدم.

دوباره مشغول خواندن كتاب شدم كه باز همان صدا را شنيدم. صدا 
از سمت راستم مى آمد. به سمت راست لبه ى تختم رفتم. از چيزى 
كه ديدم، خشــكم زد! يك غول كلهّ اش از وسط قالى و بين نقش و 
نگارها بيرون زده بود. دو تا شاخ داشت و چشم و دهانش سياه بود؛ 

امّا بقيهّ ى صورتش صورتى.
- بچه چرا زل زدى، بيا من را از توى قالى در بيار.

خواستم بلند شوم و فرار كنم كه با التماس  گفت:«خواهش مى كنم 
من  را بياور بيرون. اگر اين كار را بكنى، هر خواسته اى داشته باشى 

برآورده مى كنم.»
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التماس غول و برآورده شــدن خواسته هايم، ترســم را از بين برد. 
همان طور كه روى تخت بودم، خم شــدم شــاخ غــول را گرفتم و 
كشــيدمش بيرون. غول بيرون آمد و جلوى من ايستاد. خوب كه 
نگاهش كردم، ديدم زياد هم غول نيست. قد و هيكلش اندازه ى دايى 
فرهاد بود كه مرتب باشگاه مى رود و پرورش  اندام كار مى كند. اصلاً 
هم ترسناك نبود. دست گذاشت روى سينه اش و گفت:«در خدمتم 

قربان.»
گفتم:«تو كى هستى؟»

گفت:«غول قالى!»
گفتم :«يعنى چى؟»

گفت:«چند سال پيش نصفه شب وارد يك كارگاه قالى بافى شدم. 
خيلى هم خسته بودم. روى يك قالى نصفه نيمه خوابيدم. خب خواب 
ما غول ها هم خيلى سنگين است. وقتى بيدار شدم، ديدم داخل قالى 

گير افتاده ام.»
 بعد خميازه اى كشــيد و گفت:«زودتر بگو چه خواسته اى دارى تا 

برآورده كنم و بروم.»
خب اوّلين چيزى كه مى خواستم، مرتبّ كردن اتاقم بود، چون خيلى 

كثيف بود و به هم ريخته. مامان هم كه تهديدم كرده بود.
گفتم:«لطفاً اتاقم را تميز كن.»

غول دست به كار شد، امّا عوض اين كه مرتبّ كند، نامرتبّ تر كرد. 

چون نمى دانست چى را كجا بايد بگذارد. گاهى هم چيزى را كه سر 
جايش بود، مى گذاشت جاى ديگرى.

كار اين غول اصلاً شــبيه بقيهّ ى غول قصّه ها نبود كه با يك اشــاره 
همه جا را تميز مى كردند.

 گفتم:«دارى چى كار مى كنى؟»
غول گفت:«من همين قدر بلدم، چرا خودت انجام نمى دهى؟»

گفتم:«خب اگه مى توانستم كه به تو نمى گفتم. به قول مامان، امان از 
غول تنبلى.»

غول گفت:«خب حالا چى كار كنيم؟ تا خواسته ى تو را برآورده نكنم، 
نمى توانم از اين جا بروم.» و ساكت شد.

من هم ساكت شدم. غول نگاهم كرد. جورى نگاه كرد كه ترسيدم. 
چند لحظه اى همان طور ماند و بعد گفت:«يافتم. يافتم!»
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از روى تخت بلندم كرد و گذاشت روى سرش و گفت:«حالا برو 
توى بدنم.»

با سرعت زياد مثل وقتى كه مى روم روى سرسره سر خوردم، رفتم 
توى بدن غول قالى.

غول گفت:«حالا من تو هســتم... نه تو من هســتى... نخير حالا ما 
هستيم. زود باش هر جور بلدى اتاقت را تميز كن.»

بــه خودم نگاه كردم، امّا غول قالى را ديدم. در آن لحظه من غول 
بودم. مى توانســتم با همان هيكل حركت كنم. تند و تند مشغول 
به كار شــدم. من كه حال نداشتم خم شــوم و شلوارم را از روى 
زمين بردارم، اين كار را در چشــم به هــم زدنى انجام دادم. هم 
قدرت زيادى داشتم، هم سرعت. خيلى زود اتاقم چنان مرتبّ شد 
كه كيف كردم. ياد هال افتادم. آن جا هم خيلى به هم ريخته بود. با 
همان سرعت هال را هم مرتبّ كردم. حتىّ جارو هم كردم. وقتى 
مى خواســتم زير مبل ها را جارو كنم، آن ها را راحت برمى داشتم و 
در هوا نگه مى داشتم و زيرشان را جارو مى كردم. چقدر هم آن زير 
خاك داشت. از وقتى كه بابا تصادف كرده بود، مامان وقت نكرده 
بود هال را حتىّ يك بار جارو بزند، چون تا از سركار مى آمد، فورى 

مى رفت بيمارستان پيش بابا و شب برمى گشت.
حتىّ ظرف ها را هم شســتم. نه آن قدر زيــاد آب ريختم كه اگر 
مامان بــود، دادش درمى آمد و نه آن قدر كم كه رويشــان مايع 
ظرف شويى باشد. وقتى چشمم به ليوان ها و بشقاب هاى شسته شده 
توى جاظرفى افتاد، گفتم اين كتاب راســت گفته است كه درون 
هركدام از ما انسان هاى غولى پنهان است. البته غول من توى قالى 

قايم شده بود!
خانه كه تميز شد، رفتم روى مبل نشستم. خيلى خسته بودم. حتىّ 
خوابم مى آمد. سر غولى ام را به پشتى مبل تكيه دادم و چشم هايم را 
بستم.  چقدر هم زود به خواب رفتم. دايى راست مى گفت كه هيچى 

بهتر از خواب بعد از كار و زحمت نيست.
مجيد بيدار شو.

چشــم كه باز كردم، اوّل بابا را ديدم كه با عصا و پاى گچ گرفته 
ايستاده بود و بعد مامان را ديدم كه دارد يكى يكى چراغ ها را روشن 

مى كند و هر بار هم چيزى مى گويد.
- چى شــده؟ كى خونه رو اين قدر تميز كــرده... ظرف ها هم كه 

شسته شده! چقدر هم خوب شسته شده...
 مامان فقط وقتى مى گفت چيزى تميز است كه انگشتش را روى آن 

بكشد و صداى جيييير بدهد، به قول خودش صداى تميزى!
گفتم: «من تميز كردم... نه ببخشيد غول تميز كرده.»

مامان آمد طرفم:«غول؟ كدام غول؟»
به خودم اشاره كردم و گفت: «اين غول قالى.»

مامان قاه قاه خنديد.
تازه به خــودم نگاهى انداختم. اصلاً غول نبودم. اى داد! غولم كجا 
رفته بود؟ مگر قانونش اين نبود كه غول ها ســه تا آرزو را برآورده 

كنند؟ دويدم توى اتاق، امّا غول نبود. حتىّ روى قالى نبود.
وقتى برگشــتم دايى تازه رسيده بود و تميزى خانه چشم او را هم 
گرفتــه بود. گفت: «پس همه ى اين ها كار تــو بوده! بالآخره غول 

درونت را بيدار كردى. آفرين.»
از آن روز به بعد، هيچ خبرى از غول قالى نيســت، ولى اتاقم تميز 
است. گاهى هم به مامان كمك مى كنم. چون از آن روز كه خانه را 
تميز كردم؛ هر چند با كمك غول، امّا راستش را بخواهيد از حس 

بعدش، حتىّ از خستگى بعدش هم خوشم آمد!
 امّا مامان مرتبّ ســؤال پيچم مى كند كه راســتش را بگويم و تا 

مى گويم غول قالى، مى گويد:  «بچه گير آورى؟» 
مامان هم حق دارد كه باور نكند. چون هر وقت زير مبل و كاناپه ها 
را نگاه مى كند، مى گويد: «محال است كسى بدون جابه جا كردن 

آن ها بتواند زيرشان را تميز كند.» 
من هم مانده ام كه آن روز واقعاً رفتم توى بدن غول قالى يا به قول 
دانيال توهم فانتزى زده ام، امّا شما بگوييد پس كى مبل ها را جابه جا 

كرده؟

* یك شخصیت خیالي ابرقهرمان در داستان ها و فیلم ها
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